
شهری در نقشه هرمزگان از همان روز اول و ساعات 
اولیه جنگ تحمیلی سوم، چنان با داغ دانش‌آموزان 
شهیدش گره خورد که یک ایران عزادار شد. حالا 
ایرانی‌جماعت در هر گوشه از کشور تلاش می‌کند 

تا به طریقی یاد و خاطــره بچه‌های میناب را زنده 
نگه‌دارد؛ یکی دست خانواده داغدار را می‌گیرد و 
آنها را به نیت صبوری راهی مشهد می‌کند و دیگری 
هم با بنری بر سر در مغازه‌اش، دست به خیرات برای 

دانش‌آموزان میناب می‌زند: »اگر به هر دلیلی هوس 
سوهان کردید، تشریف بیاورید داخل و دهانتان 
را شیرین کنید، به یاد پســران و دختران شهید 

میناب.«

 خیرات به یاد
 بچه‌های میناب

مکث

 خوابیده در خاکی که 
سربازش بود

»قبولش سخته اما باور کنید پســرتون زنده نیست 
و فقط با کمک دســتگاه نفس می‌کشه.« درحالی‌که 
صدای انفجار موشک‌هایی در دورونزدیک بیمارستان 
قطع نمی‌شد، یکی از اعضای تیم پزشکی بعد از کلی 
مقدمه‌چینی این جمله را بــه رجب و فاطمه گفت. از 
پس گفتن ادامه این روایت، رجــب برمی‌آید؛ »چند 
روز گذشــت تا قبول کنیم این سرنوشت پسرمونه. با 
فاطمه‌خانوم صحبت کــردم و تصمیم گرفتیم کبد و 
2کلیه ابوالفضل رو اهدا کنیــم. الان کبدش تو تن یه 
آقای 57ساله است، یکی از کلیه‌هاش تو تن یه خانوم 
20ساله و کلیه دیگه‌اش هم تو تن یه خانوم 30ساله. 

گیرنده‌ها رو ندیدیم اما ان‌شاءالله که سلامت باشن.« 
لحظات خداحافظــی از ابوالفضــل را فاطمه تعریف 
می‌کند؛ »کنــار تختش نشســتیم. قربون‌صدقه‌اش 
رفتیم. بهش گفتیــم ازش راضی هســتیم و اونم از 
ما راضی باشه. ســخته، خیلی ســخته که از بچه‌ات 
خداحافظی کنی برای تا ابد ندیدن...« برگه‌های اعلام 
رضایت اهدای اعضای بدن را 6فروردین1405 امضا 
کردند و 7فروردین، جراحی پیوند اعضا در بیمارستان 
مسیح دانشوری انجام شد. پیکر ابوالفضل زمانی‌آریمی 
دوشنبه 10فروردین در ساری تشییع و در آرامستان 
کوچک زادگاهش در روستای زرین‌آباد سفلی به همان 

خاکی که سربازش بود، سپرده شد.

سحر جعفریان عصر | روزنامه‌نگار |  هم سرباز 

بود، هم ناجی شــد. فقط خدا می‌داند رجب و گزارش
فاطمه چه خواب‌وخیال‌ها که در سر پرورانده 
بودند برای دُردانه پسرشــان، ابوالفضل. اولین‌شان برپایی 
جشن تولد 20سالگی ابوالفضل بود، آن هم در یکی از روزهای 
نوروز١۴٠۵ یا کمی بعدتر از نوروز کــه قرار بود برای گذران 
مرخصی بیاید سوادکوه )شهرستانی در استان مازندران(. آنها 
حتی به فکر شغل ابوالفضل که دیپلم کارودانش داشت نیز 
بودند. می‌خواستند دامادش کنند و دختر شیرپاک‌خورده‌ای 

را از همان شهر به همسری پسرشان درآورند اما سرنوشت، 
خواب‌وخیال دیگری برای همه آنها دیده بود. فقط چند روز 
مانده بود تا ‌3ماه آموزشی خدمت ابوالفضل زمانی‌آریمی در 
پادگانی در لویــزان پایتخت تمام شــود؛ دوران خدمت 
ســربازی‌ای که هیچ‌گاه به پایان نرســید. ابوالفضل بامداد 
27اسفند1404 در جریان حمله هوایی به پادگان دچار مرگ 
مغزی شد. او یکی از چند شهید جنگ تحمیلی سوم است که 
اعضای بدنش )کبد و 2کلیه( اهدا شده است. به بهانه روز ملی 

اهدای عضو با خانواده زمانی به گفت‌وگو نشستیم.

سرباز ناجی
 درباره ابوالفضل زمانی آریمی، سرباز شهیدی که با اهدای عضو 

جانی دوباره به چند هموطن بخشید

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

صفحه‌آرا: مهدی سلامی

سرباز، شهید و ناجی 
ابوالفضل و نازنین فرزندان رجــب و فاطمه‌اند. خدا اول ابوالفضل را به آنهــا داد و بعد نازنین. صورت ابوالفضل 
همیشه خندان بود، این از همه عکس‌های چیده‌شده در آلبوم خانوادگی و عکس‌های بزرگی که حالا سینه‌کش 
دیوارهای خانه، قاب گرفته شده‌اند، پیداست. ریزاندام و ‌تروفرز بود. هم درس می‌‌خواند و هم مثل باقی پسربچه‌ها 
بازیگوشی می‌کرد. اینها را رجب زمانی می‌گوید که هنوز بعد از گذشت بیش از 50روز از شهادت تنها پسرش، 
بغض دارد و گاهی لابه‌لای حرف‌هایش چند دانه اشــک می‌ریزد. اما نمی‌گذارد اشــک‌ها خیلی سرازیر شود؛ 
مراعات حال‌واحوال فاطمه را می‌کند که زانوبه‌زانویش نشسته است. برای همین دلش چندان رضا نیست که 
بعضی خاطرات فراموش‌نشدنی ابوالفضل را بازگو کند؛ خاطراتی که هرگز از خاطرش نمی‌روند و مدام جانش را 
آتش می‌زنند؛ »داغ اولاد، مرگ آدمه.« فاطمه اما خیلی نمی‌تواند مانند همسرش جلوی بغضش را بگیرد و مانع 
سرازیرشدن دانه‌های درشت اشک ‌شود؛ اشک‌هایی که حالا چشمانش را کم‌سو کرده‌اند؛ »امان ای خدا، امان« 

از دهانش نمی‌افتد و »ابوالفضل‌جانم«گفتن را رها نمی‌کند.

جنگ و خبر شهادتی که نیمه‌شب آمد
»خودش پیشقدم شد برای ثبت‌نام اعزام به خدمت سربازی. از همون اول هم سربازی 
رو دوست داشت. می‌گفت: خوشــم میاد از اینکه قراره اونجا با آدمای جورواجور و از 
شهرای مختلف سر کنم.« این را رجب بریده‌بریده می‌گوید و دستمال‌کاغذی مچاله را 
گوشه چشمانش می‌فشارد تا نمش را بگیرد؛ »جنگ که شد بازم از سربازی خوشش 
میومد، حتی بیشــتر از قبل. می‌گفت حالا دیگه فقط حساب تجربه نیست؛ حساب 
خاک هم هست.« فاطمه از 9اسفند1404، روز شروع جنگ می‌گوید؛ »خبر جنگ رو 
که شنیدم دلم آشوب شد. اولش برای ابوالفضلم. ولی بعد که عکس و فیلمای بمبارون 
خونه‌ها رو می‌دیدم، دلم شور همه رو می‌زد.« بامداد 27اسفند1404 جنگ به روی آنها 
چنگ انداخت. ساعت حوالی یک نیمه‌شب، تلفن همراه رجب به صدا درآمد؛ »همیشه 
از زنگ‌خوردن تلفن تو شب می‌ترسیدم. اون شب، پشت خط، صدای محمد به گوشم 
اومد، یکی از هم‌خدمتیای ابوالفضل که قبلا برامون ازش تعریف کرده بود. نمی‌تونست 
خوب حرف بزنه و بگه چی شــده. همه‌ش پشت سر هم می‌گفت شرمنده این ساعت 
زنگ زدم. یه چشمم رو انداختم به زیرنویس اخبار تلویزیون تا ببینم چیزی از حمله به 
فلان پادگان نظامی )محل خدمت ابوالفضل( نوشته یا نه، یه چشمم هم به فاطمه که 
ترسیده بود و اونم داشت مثل من خداخدا...« آنها نیم‌ساعت بعد، داخل خودروی یکی 

از آشنایان که در جاده جنگلی به‌سمت تهران می‌تاخت، نشسته بودند.

زندگی پس از مرگ مغزی
تا برسند بیمارســتان گلستان نیروی 
دریایی ارتش، جایــی در بزرگراه صیاد 
شیرازی، به‌گفته فاطمه هزار بار مردند 
و زنده شدند؛ »نصفه‌شــب 27اسفند 
پادگان لویزان رو موشکبارون کردن.« 
اشــک‌هایش دیگر امــان نمی‌دهند؛ 
»2تا ترَکش خــورده بود بــه گردن و 
ســر ابوالفضلم. روی تخت بیمارستان 
خوابونده بودنش و یه عالمه دستگاه بهش 
وصل کرده بودن. می‌گفتن مرگ مغزی 
شده و امیدی نیست.« رجب پی حرف را 
می‌گیرد؛ »ولی مگه پدر و مادر می‌فهمن 
امیدی نیست، یعنی چی؟ طوری پاتختش 
واستاده بودیم که انگار سرما خورده یا 
عمل آپاندیس کرده و قراره زودی خوب 
شه تا ببریمش خونه. چقدر جای ترکشا 
روی گردن و سرش رو نازونوازش کردم، 
چقدر اسمشــو صدا زدم، چقدر گفتم 
پاشــو بابا، کمرم داره می‌شکنه، انگار 
راستی‌راستی امیدی نبود.« صحبت از 
اهدای عضو را همان وقت، یکی از اعضای 

تیم پزشکی به میان آورد.
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آغاز طرح سنجش ملی سلامت روان ایرانیان 

بین پیامک‌های تبلیغاتی ممکن است 
پیامکی برای شما برسد که می‌خواهد جامعه پدیا

پرسشنامه‌ سلامت روان را پر کنید. این 
پیامک، راه ورود به یک طرح بزرگ و سراسری برای همه 
ایرانیان بالای 18سال است. نمی‌توان نمره مشخصی برای 
ســامت روان همه مردم ایران تعیین کــرد؛ زیرا هیچ 
پژوهش کاملا فراگیری در این‌باره انجام نشده است اما 
بحران‌های متعدد و مخصوصا شرایط جنگی آثار خود را 
به جای گذاشته اســت و2 پیمایش انجام شده توسط 
بهزیستی خبر از احساس اضطراب در 70درصد مردم 
دارد. روز گذشته ســازمان بهزیستی با مشارکت دیگر 
ارگان‌ها، طی مراسمی از »طرح سنجش ملی سلامت 
روان« برای غربالگری وضعیت روان ایرانیان رونمایی کرد 

که قرار است نخستین قدم در این راه باشد.

نمره سلامت روان

وقوع 2 جنگ در کمتر از یک سال و تداوم شرایط جنگی 
اگرچه با مقاومت مردم ایران روبه‌رو شــده اما آسیب‌های 
جدی‌ای بــر روان شــهروندان وارد کرده اســت. ابراهیم 
غفاری، مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت 
سلامت اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور در حاشیه 
رونمایی از ســامانه ســنجش ملی ســامت روان درباره 
روش اجرای ســنجش ملی ســامت روان به همشهری 
گفت:»درحال‌حاضر لینک پرسشنامه روی سایت بهزیستی 
قرار دارد اما در مرحله اجرا برای افراد ارسال می‌شود. این 
لینک شامل پرسشنامه‌ اولیه اســت که بعد از پر کردن به 
تناسب نتیجه به‌دست آمده شخص را به لینک‌های دیگر 
هدایت می‌کند.« افرادی که پرسشنامه را پر کنند به ‌3دسته 
تقسیم می‌شوند. اگر آسیب روانی آنها کم باشد به بسته‌های 
آموزشــی آفلاین و آنلاین هدایت می‌شوند اما اگر آسیب 
روانی در سطح بالا ارزیابی شود به سامانه‌های تلفنی مانند 
1480ارجاع داده می‌شود تا برای مداخله در زمینه »ترومای 

پس از جنگ« اقدام کنند. 

سیدمهدی ناظمی، نماینده سازمان صداوسیما 
میدان مبارزه‌ای که ملت ایران امروز در آن قرار دارد، صرفاً به عرصه‌های نظامی 
و دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از این جهاد در حوزه زیست، خانواده و 

حفظ نسل نیز جریان دارد. ملت ایران امروز با دشمنی روبه‌رو است که حیات، 
خانواده و نســل را هدف قرار داده و از همین رو توجه به خانواده و نسل آینده 
بخشی از مسئولیت ملی و تاریخی ما در این نبرد به شمار می‌رود. اتفاق بزرگی 
که در جامعه در حال شکل‌گیری است، حضور و میدان‌داری مردم در حل مسائل 
کشور است و پویش »جان ایران« نیز در همین چارچوب، با تکیه بر ظرفیت‌های 

مردمی، به‌دنبال کمک به حل مســائل حوزه خانواده و سبک زندگی است. با 
شکل‌گیری شــبکه »جان ایران« می‌توان امیدوار بود که یک شبکه مردمی 
حامی خانواده در سراسر کشور ایجاد شود؛ شبکه‌ای که در آن نیازهای مرتبط با 
ازدواج، فرزندآوری، مشاوره، خدمات حمایتی، کمک‌های مردمی و حتی تبادل 

امکانات و تجربه میان خانواده‌ها از سوی خود مردم پیگیری شود.

فاطمه عسگری‌نیا  | روزنامه‌نگار | »اگر 
جامعه 

فرزند داشــته باشــی اسمشو چی امروز
می‌ذاری؟« این یک پیام ساده نیست، 
بلکه دروازه ورود شما به پویشی است تحت عنوان »جان 
ایران« که قرار اســت با پیوســتن هر زوج ایرانی به آن، 
یک‌جان به جان‌های ایران عزیزمان اضافه شود. قصه از چه 
قرار اســت؟ پویش ملی »جان ایران« یک حرکت مردمی 

برای حمایت از خانواده، فرزندآوری و آینده ایران است. 
درواقع این پویش تلاش می‌کنــد مردم ایران را برای حل 
بحران جمعیت کنار هم جمع کند؛ از خانواده‌ها و مادران 
گرفته تا پزشکان، ماماها، خیران و همه کسانی که می‌توانند 
سهمی در حمایت از تولد فرزندان ایران داشته باشند. نحوه 
شرکت در پویش هم خیلی ساده اســت. کافی است نام 
فرزندی را که در آینده دوســت دارید داشته باشید به 

سامانه30001413 ارسال کنید؛ آن وقت است که گروه‌های 
مردمی حامی فرزندآوری شما دست‌به‌کار می‌شوند و بعد از 
ثبت‌نام فرزند آینده شما نسبت به ارائه خدمات مشاوره و 
ویزیت رایگان مادران باردار و اتصــال به حامیان اقدام 
می‌کنند. در نشســت خبری‌ای که به بهانه آغازبه‌کار این 
پویش برگزار شد، چندوچون این پویش و ضرورت اجرای 

آن برای خبرنگاران تشریح شد. 
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»جان ایران« به سلامت 
درباره آغاز به‌کار پویشی که قرار است جهش جمعیتی ایران را رقم بزند 

حجت‌الاســام رضا عزت‌زمانی ، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی و 
نماینده گروه‌های مردمی : پویش جان ایران به همت جمعی از فعالان عرصه خانواده و جمعیت شکل 
گرفته است؛ گروه‌هایی که در لبیک و ایستادن پای فرمان رهبر شهیدمان در حوزه جمعیت که دائما 
طی سال‌های گذشته از آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر قدرت ایران یاد می‌کردند، بسیار قابل توجه 
عمل کردند، تا جایی که تمام هم‌وغمشان را در این حوزه خلاصه و فعالیت‌های اجتماعی و مطالبه‌گری 
خود را بر آن متمرکز کردند. نتیجه همه این فعالیت‌ها علاوه بر تدوین قانون‌هایی در حوزه جمعیت و 

ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی برای این امر عظیم، شکل‌گیری حوزه‌های تخصصی مرتبط با 
جمعیت، ازدواج و مشاوره و مسئله سقط جنین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اجتماعی 
در این بخش بود. پرچمداران این پویش همانند پویش مردمی جان‌فدا مردم مقاوم ایران هستند که با 
حضور همه‌جانبه خود در میادین شهر از ابتدای جنگ تا امروز قدرت بی‌مثال ایران را به رخ جهانیان 
کشیده‌اند. دعوت خانواده‌های ایرانی به پیوستن در این پویش و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی 
در آن یک ضرورت است تا شاهد بیشترین جذب زوج‌های جوان به پویش جان ایران باشیم؛ جوانانی که 
در یک سال آینده قرار است کودکانی را به ایران عزیزمان هدیه دهند که پایه‌های قدرت جمعیتی این 

سرزمین را تعریف کنند؛ کودکانی که هرکدامشان می‌توانند جان تازه‌ای به ایران ببخشند.

جان تازه به ایران با نوزادان جدید 

شبکه‌ای برای حمایت از خانواده 

1

3

حوزه جوانی جمعیت قرائت شد. متن نامه به این شرح است:در حوزه جوانی جمعیت خطاب به مقام معظم رهبری توسط دکتر زهرا موحدنیا،  فعال در نخستین نشست پویش مردمی »جان ایران« نامه بیش از 793مجموعه مردمی فعال نامه جهادگران عرصه خانواده و جوانی جمعیت به رهبری
خامنه‌ای مدظله العالیمحضر مبارک رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی بسم‌الله الرحمن الرحیم 
لبیک رهبرا لبیک سایه رهبری مدبرانه شما رقم بزنیم.اخلاص ادامه داده و آینده‌ای روشن، پویا و با جمعیت جوان برای ایران اسلامی در الاعظم ارواحنا فداه و تحت رهنمودهای حکیمانه حضرتعالی این مسیر را با قوت و اسلامی را بیش از پیش تحقق خواهیم بخشید. امیدواریم با عنایات حضرت بقیه‌الله و ان‌شــاءالله به توفیق الهی در قالب پویش جان ایران نسل آینده‌ساز تمدن نوین از هیچ تلاشی برای افزایش جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری کوتاهی نکنیم بزرگ در کنار بعثت مردمی و دوشادوش رزمندگان عرصه جنگ نظامی و امنیتی حضرت‌عالی در امتداد راه امام شــهید اطمینان می‌دهیم برای نقش‌آفرینی‌های مردمی عرصــه خانواده و جوانــی جمعیت سپاســگزاریم و در لبیک به فرمان  رهبر عزیز ما، با نهایت افتخار و امتنان از بذل توجه ویژه حضرت عالی به جهادگران با اهدای سلام و تحیات؛

2
جهش جمعیتی با پویش »جان ایران«

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی و 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان 

خوشــبختانه در طول 5سال گذشــته اقدامات خوبی در 
مســیر اجرای قانون جوانی جمعیت صورت گرفته است؛ 
از گفتمان‌سازی‌ و جریان‌سازی‌ افزایش جمعیت گرفته تا 
کاهش جدی آمار سقط جنین که حاصل تلاش تشکل‌های 
مردم‌نهادی مانند گروه نفس است. در سایه همین اقدامات 
بود که حدود 60هزار نفر از طریق کاهش ســقط جنین به 
جمعیت ایران اضافه شده است. البته دستاوردهای اجرای 
قانون جوانی جمعیت به اینجا ختم نمی‌شود و ما با اجرای این 
قانون شاهد افزایش الگوی فرزندان سوم به بعد بوده‌ایم. آمار 
نشان می‌دهد این الگو از 17.5درصد در سال99 با 15درصد 
افزایش به 28.8درصد در پایان ســال1404 افزایش یافته 
است. در این مدت ما شاهد کاهش شیب نزولی نمودار رشد 
جمعیتی و مستقیم‌شدن این نمودار بوده‌ایم که اگر شرایط 
جنگی نبود، ما در سال گذشــته حتی می‌توانستیم شاهد 

نمودار صعودی رشد جمعیتی باشیم. 


